
بررسى روايا ت تحريف سوره نسا

<"xml encoding="UTF-8?>

چکيده

شبهة تحريف قرآن کريم از در زمان مطرح بوده و وسه مورد انکار و رد علما و محققن بزرگ اسلام بوده
است، جز برخى گروه ها يا افرادى که به دلل آشناى اندک با اصول و پايه هاى عقايد اسلاى شبهه را مهم

دانسه و خواسه اند به گونه اى آن را توجيه کنند. منشأ ان شبهه برخى از اخبارى است که در کتب رواى اهل
سنت و شيعه درج شده است که به ظاهر تحريف کلام الى را ى رساند، لکن ان دسه از روايات در مواردى

قابل أول بوده و تعداد کثرى از ان اخبار نز به لحاظ سندى از ناحية غلات، مجاهل، ضعفا و غرقات بوده،
بدن جهت نزد محدان بزرگ شيعه فاقد اعتبار و حجيت است. در ان مقاله سعى شده با بررسى دلالى و سندى
مهم ترن روايت تحريف، يعنى تحريف سورة نساء و به خصوص آية سوم آن که در آن ادعاى حذف لث کلام الله

شده، صيانت و سلامت لفظى قرآن، مسند شود.

کليد واژه ها: تحريف قرآن، اخبار تحريف، بررسى روايات.

بررسى اجمالى تحريف و وقوع آن در قرآن

الف) تحريف و اقسام آن

وا ژة تحريف از ريشة «حرف» به معناى کناره گرى، عدول و تغر شئ است. از ان رو در قرآن کريم آمده است
«وَمِنَ الناسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أصََابَهُ خَْرٌ اطْمَأنَ بهِِ» 1 تحريف کلام نز به معناى تغر دادن، کنار

زدن کلام از موضع طبيعى و مقصود واقعى آن است. 2
در اصطلاح نز تحريف به چند معنا آمده است:

1. تحريف در دلالت کلام يا تحريف در معني؛ يعنى تفسر و أول ناروا به گونه 2. اى که لغت، 3. وضع و قرينه
4. اى بر آن دلالت نداشه باشد ونها بر طق مل خود، 5 آن را تفسر و أول نموده باشند. از ان 6. رو اينگونه
أول غر مسند را أول باطل و تفسر به رأى شمرده 7. اند. 3 نظر آية شريفه که درباره برخى از هوديان نازل
شده است «مِنَ الذِنَ هَادُوا يُحَرفُونَ الْکَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ» 4 در وقوع چنن تحريفى اخلافى نبوده و در برخى از

روايات از چنن تحريفاتى به شدت منع شده است که از آن جمله خبر کلينى در کافى با اسناد خويش از امام باقر
عليه السلام است که آن حضرت در نامه 8. اى به سعد 9. الخر چنن ى 10. نگارند: «وکان من نبذهم الکاب

أن أقاموا حروفه حرفوا حدوده فهم روونه لا رعونه، 11. والجهال يعجبهم حفظهم للروايه والعلماء يحزنهم
ترکهم للرعايه؛ آنان با حفظ حروف و الفاظ کاب خدا و تحريف معانى و احکام آن، 12. آن را پشت سر انداخند،

13. آنان قرآن را ى 14. خوانند، 15 براى ديگران نقل ى 16. کنند ولى احکام آن را مراعات نى 17. کنند. نادانان
از خواندن و نقل آيات قرآن خوشحالند لکن عالمان و دانشمندان از اينکه احکام و حدود قرآن رعايت نى 18.



شود غمگينند» 5
تحريف قرائى در حروف يا حرکات وکلمات قرآن بدون تغر معناى آن؛ که مربوط به مصاحف و علت اخلاف

قرائات است، اگرچه قرائاتى در مورد قرآن گفه شده؛ ولى همواره قرائت ا صل، راج بوده است. 6
تحريف و کم و زياد شدن يک آيه از قرآن به شرط آنکه موجب تغر در قرآن منزل نگردد و رسول خدا صلى الله

عليه و آله نز آن آيه را خوانده باشند؛ تحريف به ان معنى و خصوصيات ياد شده در مورد قرآن گزارش شده
است. به عنوان نمونه «بسمله» از جمله آياتى است که به اتفاق مسلمن، يامبر خدا صلى الله عليه و آله قبل از

هر سوره جز سوره توبه آن را قرائت ى نموده است. لکن بن علماى اهل سنت اخلاف است که آيا ان آيه از
قرآن است يا خر. جمعى از ايشان گفه اند که ان آيه جزو قرآن نيست، بلکه روان مالک خواندن آن را در نماز

هاى واجب قبل از سورة حمد مکروه ى دانند، مگرآنکه بسمله را به قصد رهز از مخالفت با ديگر مسلمانان
قبل از «حمد» در نماز بخوانند که در ان صورت مکروه نخواهد بود و جمعى ديگر قائل شده اند که بسمله جزئى

از قرآن است و شيعه اتفاق نظر دارد بر اينکه بسم الله جزو تمام سور قرآن است بجز سوره توبه. 7
تحريف به زياده، بدن معنا که کلمه، آيه و يا سوره اى غر الى در قرآن ثبت شده باشد. از ابن مسعود روايت
شده است که برخى کلمات را به عنوان تفسر در خلال آيه ى آورد ا مراد آيه را روشن تر سازد چنانکه در آيه

تبلغ جمله «إن عليا مولى المومنن» را زياد نموده است و آيه را چنن ى خواند: «يأَها الرسول بلغ ما أنُزل إليک
من ربّک– ان عليا مولى المومنن – و إن لّم تفعل فما بلّغت رساله‏» 8 تحريف بدن معنا به اجماع تمام

مسلمن باطل، بلکه بطلانش نز از ضروريات است. 9
تحريف به نقيصه و کاستن حرف، کلمه، آيه و يا سوره اى از قرآن؛ در ان خصوص برخى گمان برده اند قرآن بيش
از اندازه موجود بوده است و يا به جهت سهو و اشتباه و يا به عمد از آن کاسه شده است – تحريف به ان معنا
همان مطلب اخلافى است که گروه اندکى آن را پذرفه اند و جمع زيادى منکر آن شده اند . به دلل برخى اخبار
اهل سنت که «حشويه» 10 آن را روايت نموده اند – و نز اخبارى از شيعه که «اخبارون» 11 بدان دامن زده اند

مساله کاستى از قرآن مطرح شده؛ ولى اجماع امت اسلاى بر آن است که هرگز چزى از قرآن کاسه نشده
است. 12 شايان ذکر است که چنن تحريفى بيشتر محل نزاع در بررسى روايات تحريف سورة نساء با قائلن به

تحريف است.

ب) دلال صيانت قرآن از تحريف

در آغاز به بررسى آيات و سپس ديگر دلال رداخه ى شود:
کْرَ وَإنِا لَهُ لَحَافِظُونَ» 13 ان آيه متضمن ضمانت و وعده الى بر حفظ قرآن از هر لْنَا الذَا نحَْنُ نزِآية شريفة «إن

گونه تحريف است و وعده الى تخلف ناپذر است. خداوند متعال در آيه شريفه با چند أکيد و سياق حصر، به
صراحت بيان داشه است که قرآن از هر گونه دستبردى مصون است.

آية شريفة «وَإنِهُ لَکَِابٌ عَزِزٌ لا يَأْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ َنْزِلٌ مِنْ حَکِيمٍ حَمِيدٍ» 14 در آيه تمام
اقسام باطل از قرآن نفى شده است که مسلزم نفى هر گونه تحريف از قرآن و مصون بودن آن از هر گونه آسيب،

تغر و بطلان نز هست. 15
حديث قلن که فريقن آن را نقل کرده اند؛ «انى ارک فيکم القلن کاب الله و عترتى اهل بيتى ما إن تمسکتم

بهما لن تضلوا أبد» 16 و در آن بر تمسک به قرآن، دستور داده شده و لازمه وجوب تمسک هميشگى به قرآن،



عدم تحريف آن است. 17
روايت عرض امام صادق عليه السلام که فرمودند: «کل حديث لا وافق کاب الله فهو زخرف» ؛ هر حديثى که با

کاب خدا موافقت ندارد زينت شده و (دست ساز) است. 18 طق حديث مذکور، قرآنى که معيار و مقياس حق و
باطل است چگونه ممکن است خود تحريف شده باشد درحالى که امام صادق عليه السلام آن را براى هميشه به

عنوان معيار مزان حق و باطل بيان ى نمايد. 19
اعجاز قرآن؛ اعجاز امرى مسلم و قطعى است و قرآن در موارد متعددى دعوت به تحدى نموده است. 20 از ان رو

علماى اسلاى مساله اعجاز قرآن را دليلى بر رد شبهه تحريف دانسه اند چرا که احتمال زيادت، آنگونه که برخى از
خوارج گفه اند که سورة وسف تماما بر قرآن افزوده شده است، چون يک سرگذشت عاشقانه است و جاى در

قرآن ندارد؛ يا کاستن، آنگونه که عبدالله بن مسعود گمان برده است که دو سورة معوذتن، دو دعاى مبطل
السحرند و جزو قرآن نيسند، دربارة قرآن به کلى منتفى است؛ زرا لازمه آن امکان هماوردى با قرآن است و آيا بشر

را ياراى آن است که همانند قرآن بياورد به گونه اى که هرگز با آن تفاوتى از حيث فصاحت و بلاغت و بيان و
محتوى نداشه باشد؟21

6. رخصت ائمه بر قرائت هر يک از سور در نماز؛ فقهاى شيعه بر آن هسند که نمازگزار در نمازهاى واجب پس از
قرائت سوره حمد ى بايست يکى از سوره هاى ديگر قرآن را به شکل کامل و صحح بخواند. از طرفى ائمه اجازه

بر قرائت هر يک از سوره هاى قرآن را پس از حمد داده اند در نتيجه اگر قرآن تحريف شده بود با رخصت ائمه
منافات داشت؛ چرا که هر گونه نقصان يا زيادى در سور قرآن در هنگام قرائت در نماز موجب بطلان نماز خواهد

شد و اگر ائمه احتمال تحريف در سور قرآن را ى دادند آن را متذکر ى شدند و بر مدعيان تحريف لازم بود که
سوره اى را که احتمال تحريف در آنها بوده در نماز بخوانند، زرا اشتغال يقينى نيازمند برائت يقينى است و اگر

احتمال تحريف را در همة سور ى دادند از خواندن همة آنها رهز ى نمودند درحالى که اجازه بر قرائت تمام
سور دليلى بر عدم تحريف آنها است. 22

7 . گواهى ارخ؛ قرآن از روز نخست مورد عنايت همگان به وژه مسلمن بوده و هست. نى مکرم اسلام صلى
الله عليه وآله شخصا حافظ قرآن بوده و وسه دستور حفظ، ثبت و ضبط آن را ى دادند و مسلمن موظف

بودند آن را ثبت و حفظ نمايند و بدن منظور از آن نسخه هاى متعدد تهيه ى کردند و در خانه هاى خويش در
ميان صندوق يا کيسه هاى مخصوص نگهدارى ى کردند. از همان زمان مساله حفظ قرآن رواج يافت و عده ى

شمارى به عنوان حافظان قرآن وسه در ميان جوامع اسلاى جايگاه بلندى يافند و علاوه بر ثبت و ضبط قرآن
در مصاحف، نسخه هاى متعددى تهيه و در سراسر بلاد اسلاى منتشر نمودند. چگونه ممکن است با چنن

اهتمام وافرى در تماى اعصار و مکان ها از ناحيه مسلمن و حراست از کاب آسمانى ان کاب هدايت گر دچار
تغراتى شده باشد؟23

بررسى دلالى و سندى روايات تحريف آيات سوره نساء

سوره نساء به لحاظ اهميت اخبار تحريف در خصوص آن، مورد بررسى محققان بوده است. در ان سوره حدود
شصت روايت از سوى مدعيان تحريف، ذل نوزده آيه؛ 3، 24، 47، 42، 59، 54، 66، 65، 64، 63، 79، 94، 135،

137، 163، 166، 168، 170 و 174 وجود دارد که بررسى تفصيلى اهم آنها چنن است:



آية سوم

در آيه سوم سوره نساء: «وَإنِْ خِفْتمُْ ألاَ ُقْسِطُوا فِى الْيََاَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النسَاءِ مَْنَى وَُلاثَ وَربَُاعَ
فَإِنْ خِفْتمُْ ألاَ تعَْدِلُوا» روايت به شرح ذل است که:

يشبه القسط فى الياى نکاح النساء ولا کل النساء ياى، فهو مما قدمت ذکره من اسقاط المنافقن من القرآن
و بن قوله فى الياى و بن نکاح النساء من الخطاب والقصص أکثر من لث القرآن» 24 ان روايت از جهات

ذل قابل بررسى است:
خبر مذکور در زمرة اخبارى قرار ى گرد که فاقد ا صل و سندى معتبر هسند؛ چرا که اصل خبر از متفردات اى

منصور احمد بن على طبرسى (م 620) بوده و در ديگر مصادر رواى شيعه و اهل سنت از آن خبرى نيست و
احتجاج طبرسى بدلل وجود مراسل و مجاهل فراوان نزد علماى شيعه فاقد اعتبار است و از آنجا که مولف

کاب نز معلوم نيست و محتمل بن چندن نفر است، بدان اعنا نى کنند. 25
محتواى روايت نز برخلاف ادلة صيانت قرآن از تحريف است چرا که کلام الى به زبان عرى و مخاطبان اوليه کلام
الله مجيد نازل گرديده و ى بايست به لحاظ قواعد دستورى و زبانى نز ابع زبان مخاطبن خود باشد و خلاف آن

معارض حکمت الى است. از ان رو با اندک أملى در آيه مذکور ى بينيم که آيه سوم سورة نساء آنگونه که
علامه طباطباى در تفسر المزان بدان اشاره نموده است26 از اتصال لفظى و محتواى اى با آيات قبل و بعد

خود برخوردار است و چگونه ممکن است زمانى که آيه حاوى مضمون ام و جامعى است و معناى کامل را به
مخاطبن خود عرضه ى دارد فاقد لث کلام الى در ميان الفاظ و معانى خويش باشد؟!

وزن و آهنگ آيات قرآن به گونه اى است که چنانچه نقص يا زيادتى در بن الفاظ آن صورت پذرد، در وزن و آهنگ
آن اخلال روى ى دهد و ان امر با اعجاز قرآن سازگارى ندارد؛ زرا همانگونه که يش از ان در دلائل صيانت

قرآن از تحريف بيان نموديم قرآن کريم در آيات متعددى اعجاز خود را مطرح کرده و تحدى به مل آن نموده است،
بيان ى دارد که: «قُلْ لَئِنِ اجْتمََعَتِ الإنْسُ وَالْجِن عَلَى أنَْ يَأْتوُا بمِِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتوُنَ بمِِْلهِِ وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ

لبَِعْضٍ ظَهِراً» 27 تحدى قرآن حکايت از اعجاز آن دارد و ادعاى هر گونه تحريف به نقيصه و زياده را در قرآن
موجود منتفى ى داند؛ چرا که در صورتى که لث قرآن از آيه مذکور کاسه شده باشد، ديگر ان کلام، کلام

خداوند نخواهد بود و قرآن فصاحت و بلاغت خود را از دست ى دهد، درحالى که اعجاز قرآن همواره ابت بوده و
براى کسى هماوردى آن ميسور نشده است و هر گونه تحريفى نوعى اخلال در نظم و اسلوب وژه و بلاغت قرآن
وارد ى کند و آن را از منزلت کلام الى به منزلت کلام بشرى ى رساند و اعجاز بلاغى و لفظى آن را ساقط کرده،

درحالى که اعجاز لفظى قرآن همواره مورد توجه علماى مسلمان و حتى کسانى که متهم به مبارزه با قرآنند، 28
بوده و هست.

چگونه کلاى که نسل به نسل و سينه به سينه با اهتمام نى خدا صلى الله عليه و آله و صحابه ايشان و ديگر
مسلمن در تماى زمان ها و مکان ها با پشتوانه «وَإنِا لَهُ لَحَافِظُونَ» 29 از دستبرد و تحريف دشمنان قسم

خورده اسلام مصون مانده است، باخبرى واحد که در ديگر منابع و مصادر رواى شيعه خبرى از آن نيست و نها
از متفردات احتجاج طبرسى است، مورد خدشه و تغر قرار گرد و بخش عظيى از قرآن راج در ميان مسلمن
حذف گرديده باشد؟ آنگونه که شخ جعفر کبر کاشف الغطاء (م1228) در صيانت قرآن از تحريف بر همن رويه
استدلال نموده است: «روايات نقيصه به روشنى مردود شناخه شده است و ظاهر آن نى تواند مورد قبول باشد

به وژه رواياتى که لث (بيش از دو هزار آيه) قرآن يا بسيارى از آن را افاده پنداشه است؛ زرا اگر چنن اتفاقى



رخ داده بود بايد شهرت همگانى ى يافت، چون داعيه نقل بر آن بسيار است و همواره دشمنان اسلام آن را
دساوز قرار ى دادند و بزرگترن طعن بر قرآن کريم لقى ى نمودند. . . . چگونه ممکن است چنن شده باشد

درحالى که مسلمانان فوق العاده در حفاظت و حراست وضبط آيات و حروف آن کوشا بوده اند؟» 30

آية بيست وچهارم

در آيه 24 سوره نساء آمده است: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النسَاءِ إلاِ مَا مَلَکَتْ أيَْمَانکُُمْ کَِابَ اللهِ عَلَيْکُمْ وَأحُِل لَکُمْ مَا
وَراَءَ ذَلکُِمْ أنَْ تبَْتغَُوا بأِمَْوَالکُِمْ مُحْصِنِنَ غَْرَ مُسَافِحِنَ فَمَا اسْتمَْتعَْتمُْ بهِِ مِنْهُن فَآتوُهُن أجُُورهَُن فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ
عَلَيْکُمْ فِيمَا ترَاَضَيْتمُْ بهِِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إنِ اللهَ کَانَ عَليِمًا حَکِيمًا» و در ذل آيه چندن روايت در مصادر شيعه

مبنى بر تحريف آية مذکور از ناحية اخبارن مطرح گرديده است. 31 که به عنوان نمونه به دو خبر ذل اشاره ى
نمايم:

«العياشى عن محمد بن مسلم عن أى جعفر عليه السلام قال: قال جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله
عليه واله: انهم غزوا معه فأحل لهم المتعه ولم يحرمها، وکان على عليه السلام يقول لو لا ما سبقنى به ابن

الخطاب يعنى عمر ما زنى الا شقى وکان ابن عباس يقرأ: فما استمتعتم به منهنّ - الى اجل مسي- فئاتوهن
أجُورهن فريضة وهؤلاء يکفرون بها ورسول الله صلى الله عليه واله أحلها ولم يحرمها؛32

امام باقر عليه السلام ى فرمايند: جابر از سرة رسول خدا صلى الله عليه و آله سخن ى گفت از آن جمله گفت:
من و يارانم با رسول خدا صلى الله عليه و آله به جنگ ى رفتيم و حضرت متعه را برايمان حلال کرد و ا زنده بود

حرام نکرد و على عليه السلام بارها ى فرمود: اگر پسر خطاب، عمر قبل از من به خلافت نى رسيد احدى جز
شقى مرکب زنا نى شد و ابن عباس آيه را اينگونه بيان ى کرد (فما استمتعتم به منهن- الى اجل مسى -

فئاتوهن أجُورهن فريضه) و ى گفت: ان دسگاه خلافت به ان آيه کفر ورزيدند ولى رسول خدا صلى الله عليه
و آله آن را حلال کرد و ا زنده بود تحريمش نکرد»

«على بن إبراهيم، عن ا بيه، عن ابن أى عمر، عمن ذکره، عن أى عبد الله عليه السلام قال: إنما نزلت: فما
استمتعتم به منهن -الى اجل مسي- فئاتوهن أجُورهن فريضه؛33

روايات مذکور نى تواند دلائلى بر تحريف به نقيصه باشد و از جهات ذل قابل بررسى است:
1. آنچه که بوضوح از اخبار مذکور بر ى آيد آن است که عبارت «الى اجل مسي» بيان و تفسرى براى «فما

استمتعتم به منهن» است، نه آنکه الى اجل مسى در عصر نزول و اندکى پس از آن جزئى از قرآن بوده و بعدها
به سبب عواملى چون جمع آورى قرآن توسط خلفا از قرآن کاسه شده باشد و قرائت ابن عباس در خبر عياشى و

نظائر آن-که سبب توهم قائلن به تحريف گرديده– حکايت از تحريف به نقيصة آية 24 ندارد، زرا آنگونه که
علامه عسکرى نز بيان داشه اند «قرأ» در عصر معصومن علهم السلام به معناى تعليم لفظ به همراه معناى

آن بوده است و نى اکرم صلى الله عليه و آله همواره به اصحاب خود امر ى فرمودند که بيان آيات الى را به
همراه آيه بنويسند. 34

2. همچنن لفظ نزلت هکذا، نزلت، نزيله کذا، هکذا انزلت و نظائر آن که نمونه اى از آن در خبر کافى آمد از
اصطلاحاتى است که در زمان معصومن علهم السلام جهت تفسر آيه به کار ى رفت و ان معانى نزد علماى
معاصر ائمه چون کلينى، قى، عياشى، صدوق و. . . کاملا روشن و معلوم بود و آنها از ان الفاظ تفسر آيات را
ى فهميدند و از ان رو ما به عنوان نمونه در تفسر منسوب به على بن ابراهيم و تفسر عياشى ى بينيم که



ايشان ابتدا نصى که در مصحف راج ميان مردم وجود داشت را ى آوردند و سپس دست به تفسر آيات ى
زدند و از ان رو در تفسر ايشان کلاى مبنى بر اينکه آيه اى از قرآن براساس اينگونه روايات تحريف شده باشد

وجود ندارد، چرا که اينها به اجماع بر ان بودند که آنچه در بن مردم متداول است همان قرآن منزل است و
نقص و زيادتى در آن صورت نپذرفه است. 35

3. از سوى ديگر عبارت «الى اجل مسي» در وزن و آهنگ آيه اخلال ايجاد ى نمايد و نقيصه مذکور با اعجاز و
تحدى کلام بارى تعالى سازگارى ندارد و هماوردى قرآن را ميسور ى کند. درحاليکه اعجاز قرآن همواره ابت بوده

و هماوردى آن براى کسى ميسر نشده است.

آيه چهل وهفتم

قًا لمَِا مَعَکُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ نطَْمِسَ وُجُوهًا لْنَا مُصَدَابَ آمِنُوا بمَِا نزَِنَ أوُتوُا الْکِذهَا ال َدر آيه 47 نساء آمده است: «يَا أ
بْتِ وَکَانَ أمَْرُ اللهِ» در ذل آيه سه خبر36 گزارش شده است ا أصَْحَابَ السهَا عَلَى أدَْبَارهَِا أوَْ نلَْعَنَهُمْ کَمَا لَعَنُفَنَرد

که به بررسى دو خبر مهم ذل خواهيم رداخت:
«السيارى عن محمد بن على عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن منخل، عن جابر عن أى عبد الله عليه

السلام قال: نزل جبرئل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآله بهذه الآيه هکذا: يأَها الّذن أوُتوا الکتب
ءامنوا بما نزلّنا -فى علي- مصدّقا لّما معکم.» 37

السيد المحدث التوبلى فى التفسر البرهان مرسلاعن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
نزلت هذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله هکذا: يا أها الذن اوتوا الکاب آمنوا بما أنزلت فى على مصدقا

لما معکم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أعقابها. 38
ان روايات از جهات ذل قابل بررسى است :

الف) در ان دسه از اخبار رواه غالى وغر قه اى وجود دارند که حتى بدون توجه به بررسى منى و محتواى خبر،
ذهن آدى به سوى مخلق بودن خبر سوق داده ى شود و چگونه مدعيان تحريف به قرآن در راساى اثبات

مدعاى خويش به چنن اخبار سست و ضعيفى اسناد نموده اند که در ذل به احوال برخى از ان راويان اشاره
ى شود:

1. احمد بن محمد بن سيار؛ کنيه وى اباعبدالله و معروف به سيارى است، 39 ابن غضائرى درباره وى ى گويد:
ضعيف، متهالک، غال، محرف. 40

2. محمد بن على الکوفي؛ معروف به ابا سمينه، نجاشى در احوال وى گفه: ضعيف جدا، فاسد الاعقاد و ابن
غضائرى هم از او با عنوان کذاب و غالى ياد نموده است. 41

3. منخل بن جمل؛ ضعيف، فاسد الروايه، 42 متهم به غلو43 که غلاه احاديث فراوانى به وى نسبت داده اند.
44

4. عمرو بن شمر؛ نجاشى ضمن تضعيف وى ى گويد: او در کتب جابر جعفى دست ى برده و احاديثى را بدان
ى افزوده، به جابر نسبت ى داده است؛ ضعيف جدا، زيد احاديث فى کتب جابر الجعفى ينسب بعضها اليه.

والامر ملبس. 45
ب) نکه در خور توجى که بر جاعلن ان دسه از اخبار وشيده بوده، عدم ناسب نقيصه هاى ذکر شده در

اخبار با سياق آيات است؛ زرا آيات قبل، متعرض حال هود و يا حداقل حال طائفه اى از هود است که سخن از



آنها بدن جا ى رسد که ان طائفه به خاطر آن که به خدا و رسول خدا صلى الله عليه و آله خيانت کردند و آن
چه در دن خودشان صالح بود فاسد کردند، جمعشان به لعنت خدا گرفار شده، در نتيجه توفق از ايشان مگر از

عدة قليلى از آنها سلب شد، پس آيه متوجه جمع اهل کاب است، چرا که ظاهر جملة «يا اها الذن اوتوا
الکاب» همن عموميت را افاده ى کند. 46 در نتيجه زمانى که سياق آيات سخن از اهل کاب دارد و عدم ايمان

ايشان به قرآنى که مصدق کاب آسمانى ايشان است و در آنها خبر بعثت نى خدا صلى الله عليه و آله آمده
است، چه جايگاهى براى سخن از ولايت على عليه السلام در ان مقام وجود دارد؟!

ج) همچنن با مراجعه به رواياتى که از سوى قائلن به تحريف طرح شده است، معلوم ى گردد که عبارات
متعددى نظر: «انزلنا فى على نورا مبينا» ، 47 «انزلنا فى علي» 48 و «انزلنا اليکم فى على نورا مبينا» 49 به عنوان

عبارت محذوف آيه چهل و هفتم سوره نساء گزارش شده اند که بايد از مدعيان تحريف به نقيصه سوال کرد که
اگر در آيه 47 نسا ء تحريفى رخ داده، کدام يک از عبارات مذکور، همان نص قرآنى است که خداوند تبارک و تعالى

از طرق وحى بر نى خود نازل نمود و محرفن و منافقن آن را از آيه حذف، در آن تغراتى ايجاد نمودند؟!50

آيه پنجاه ونهم

الحَِاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَناتٍ تجَْرِى مِنْ تحَْتهَِا الأنْهَارُ نَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِذدر آيه شريفه 57 نساء آمده است که: «وَال
رةٌَ وَندُْخِلُهُمْ ظِلا ظَليِلا» در ذل ان آيه بيش از ده خبر51 از ناحية مدعيان هَا أزَْوَاجٌ مُطَهِهَا أبََدًا لَهُمْ فِنَ فِِخَالد

تحريف مطرح شده است که به جهت اختصار به عنوان نمونه به سه خبر مهم تر آن در ذل اشاره ى رود:
1. «على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن جرر عن اى عبدالله ليه السلام قال نزلت فإن نازعتم فى شي‏ء

فارجعوه إلى الله و الى رسوله و الى اولى الامر منکم.» 52
«السيارى عن على بن الحکم عن عامر بن سعيد الجهنى عن اى جعفر عليه السلام قال: أطَيعوا الله و أطَيعوا

الرسّول و أوُلى الأمَر منکم من آل محمد صلوات الله عليه هکذا نزل بها جبرائل.» 53
«الحسن بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على الوشاء عن أحمد ابن عائذ عن ابن اذينة عن بريد

العجلى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل: إن الله يأمرکم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا
حکمتم بن الناس أن تحکموا بالعدل قال: إيانا عنى، أن يؤدى الاول إلى الامام الذى بعده الکتب والعلم السلاح

وإذا حکمتم بن الناس أن تحکموا بالعدل الذى فى أيديکم، ثم قال للناس: يأَها الّذن ءامنوا أطَيعوا اللّه و
أطَيعوا الرسّول و أوُلى الأمَر منکم إيانا عنى خاصه، أمر جمع المؤمنن إلى وم القيامة بطاعنا، فإن خفتم نازعا

فى أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى اولى الامر منکم، کذا نزلت وکيف يأمرهم الله عزوجل بطاعة ولاة الامر
ورخص فى منازعتهم؟! إنما قل ذلک للمأمورن الذن قل لهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و اولى الامر منکم.

. . ؛ سپس امام باقر عليه السلام فرمودند: اى کسانى که ايمان آورده ايد و مومنن ا روز قيامت را مورد خطاب
قرار داد که خدا و رسول و اولى الامر را اطاعت کنيد، منظور از اولى الامر نها ما بوديم، پس هر گاه در امرى [ديني]
اخلاف نظر يافتيد، اگر به خدا و روز واپسن ايمان داريد، آن را به [کاب] خدا و [سنت] يامبر و اولى الامر عرضه
بداريد، و ان چنن نازل شده است و چگونه مردم را امر به اطاعت اولى الامر ى کند و آنگاه تجوز ى کند براى
خود اولى الامر اينکه با يکديگر نازع کنند، پس روى سخن به مامورن اولى الامر است، يعنى مردى که بايد امر

اولى الامر را اطاعت کنند، آنها که به ايشان گفه شده: أطَيعوا الله و أطَيعوا الرسّول و أوُلى الأمَر منکم» 54
روايات مذکور نز نى تواند دليلى بر تحريف به نقيصه باشد و از جهات ذل قابل بررسى است:



الف) دراسناد اخبار برخى از ان روايات چون خبر سيارى متهالک55 رواه مجهولى نظر عامر بن سعيد الجهنى
ديده ى شود که ناى از وى در کتب رجالى شيعه و اهل سنت به ميان نيامده است. در خبرکلينى از حسن بن

محمد56 نز معلى بن محمد وجود دارد که از ناحيه علماى رجال تضعيف گشه و از او با عنوان «مضطرب
الحديث والمذهب» ياد نموده اند. 57

ب) متن روايات هم آنگونه که در خبر روضه کافى آمده است، نى تواند بر چزى غر از تفسر و بيان معصوم
رامون آيه دلالت داشه باشد. آنگونه که برخى از علما و مفسرن بدان تصرح نموده اند. 58 علامه طباطباى
در تفسر المزان در ذل خبر روضه کافى ى گويند: «چه بسا فردى از ان روايت و خصوصا جمله قرائت شده
بفهمد که امام فرموده آيه اينگونه نازل گرديده است و ان توهى باطل است، چرا که امام آيه شريفه را به آن

چند کلمه اضافى تفسر کرده اند و خواسه اند مراد آيه را بيان نمايند» 59
ج) با توجه به اينکه روايات عبارات مخلف «فان – خفتم نازعا فى امر» ، «فان – خفتم النازع– فى شئ. . .» ،

«. . . واولى الامر منکم – من آل محمد صلوات الله علهم- . . .» و. . . را به عنوان نص قرآنى آيه 59 نساء مطرح
نموده اند بايد گفت که کدام يک از عبارات مذکور، همان عبارتى است که توسط جبرئل بر يامبر اکرم صلى الله

عليه وآله نازل گرديد و منافقن آن را تحريف نمودند؟60

آية شصت و چهارم

آيه 64 سورة نساء: «أرَْسَلْنَا مِنْ رسَُولٍ إلاِ ليُِطَاعَ إِِذْنِ اللهِ وَلَوْ أنَهُمْ إذِْ ظَلَمُوا أنَْفُسَهُمْ جَاءُوکَ فَاسْتغَْفَروُا اللهَ
ابًا رحَِيمًا» که خبر على بن ابراهيم در ذل آن آمده است: َهَ توسُولُ لَوَجَدُوا اللوَاسْتغَْفَرَ لَهُمُ الر

«على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن اى عمر عن ابن اذينه عن زراره عن اى جعفر عليه السلام قال: و لو أنَهّم إذ
ظلموا أنَفسهم جاءوک- يا علي- فاستغفروا اللّه و استغفر لهم الرسّول لوجدوا الله توّابا رحيما. هکذا نزلت.» 61

روايت مذکور هم نى تواند صحح باشد زرا:
الف) مصدر خبر مذکور تفسر على بن ابراهيم قى است که نسخه موجود ان تفسر از منظر علما و محققن

جهان تشع فاقد اعتبار ام است و مورد توجه بزرگانى چون کلينى –که شاگرد وى محسوب ى شد– و نز شخ
طوسى که نزديک به عصر او «تفسر تبيان» را نگاشت، قرار نگرفت. 62

تفسر مذکور اينگونه آغاز گرديده است: «حدنى ابو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزه بن موسى بن
جعفر قال حدنا ابو الحسن على بن ابراهيم. . .» 63 که قائل «حدنى . . .» نامعلوم است.

آيت الله سيد موسى زنجانى احتمال ى دهد که وى على بن حاتم بن اى حاتم قزويني64 باشد که همواره از
ضعفا نقل حديث ى کند65 و آنان قريب بيست وپنج نفرند که همگى در اسناد ان تفسر قرار گرفه اند. احوال

ابو الفضل علوى نز در کتب رجاليه شناخه شده نيست و احتمال ى رود که وى يکى از شاگردان على بن ابراهيم
قى باشد که اصل تفسر را از او فرا گرفه و از اوال سوره آل عمران از تفسر اى الجارود بهره گرفه است و
براى کمل؛ تفسر قى را هم به آن در آميخه است. او از ديگران نز بهره جسه و از ان راه بر تفسر خود
افزوده است. به هر حال ان تفسر که به صورت کنونى در آمده، آميخه اى است ازتفسر قى، اى الجارود
زيدى مذهب66 و روايات ديگران. از ان رو انتساب آن به قى ارزش سندى ندارد67 و خبر مذکور در ذل آيه

شصت و چهارم نساء فاقد اصل و سندى معتبر است. 68
ب) به لحاظ متن نز با دقت در آيات يشن آيه 64 به خوى استفاده ى شود که ان آيه تمه اى است بر آيات



60 الى 63 سورة نساء که خطاب در آيات مذکور متوجه رسول مکرم اسلام صلى الله عليه و آله است وحال چه
مناسبتى ى تواند بن خطاب به على عليه السلام با آيات ذکر شده وجود داشه باشد که خداوند متعال در ميان
آياتى که به لحاظ لفظى و محتواى در ارتباط نگانگ با يکديگر هسند، على عليه السلام را مخاطب خويش قرار

دهد؟! علاوه بر ان آنگونه که يش از ان ذکر نموديم، نقيصه ياد شده با اعجاز کلام الله مجيد و وزن و آهنگ آيه
قابل جمع نيست. 69

آية صد و سى و پنجم سوره نساء

امِنَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للِهِ وَلَوْ عَلَى أنَْفُسِکُمْ أوَِ الْوَالدَِْنِ نَ آمَنُوا کُونوُا قَوِذهَا ال َدر آيه 135 نساء آمده: «يَا أ
ا أوَْ فَقِراً فَاللهُ أوَْلَى بهِِمَا فَلا َتبعُِوا الْهَوَى أنَْ تعَْدِلُوا وَإنِْ َلْوُوا أوَْ تعُْرضُِوا فَإِن اللهَ کَانَ بمَِا ِنَ إنِْ يَکُنْ غَنيَِوَالأقْرب

تعَْمَلُونَ خَبِراً» که در ذل آيه، اخبار ذل از ناحيه اخبارون مطرح گرديده است:
1. «الحسن بن محمد، عن معلى بن محمد، عن على بن أسباط، عن على بن أى حمزه، عن أى بصر، عن أى

عبد الله عليه السلام فى قوله تعالي: إن لووا أ و تعرضوا فقال: إن لووا الامر وتعرضوا عما امرتم به فإن الله کان
بما تعملون خبرا» 70

2. «السيارى – وعن بعض الهاشمن عن ابن اورمه عن ونس عن الرضا عليه السلام فى قوله تعالي: و إن لووا
الامر وتعرضوا عما امرتم به فإن الله کان بما تعملون خبرا» 71

دو خبر ياد شده دلائلى بر تحريف به نقيصه ندارد زرا:
الف) در خبر اول راويانى چون معلى بن محمد و على بن اى حمزه بطائنى آمده اند که هر دو از سوى علماى رجال

مورد ذم و طعن قرار گرفه اند. 72 به عنوان نمونه ابن داود از وى اينگونه ياد نموده است:
معلى بن محمد البصري؛ مضطرب الحديث و المذهب، يعرف حديه و ينکر و روى عن الضعفاء. 73

على بن اى حمزه؛ هو احد عمد الواقفه؛ کذّاب، متهم. 74
در سند سيارى مشهور به جعل حديث75 نز عبارت «عن بعض هاشمن» آمده است که بايد گفت: مقصود از
ان هاشى ها چه کسانى هسند که از محمد بن اورمه ضعيف و متهم به غلو76 روايت را نقل نموده اند؟! آيا

جز ان است که ان خبر از مخلقات سيارى است که با انتساب آن به امال ونس بن عبدالرحمن، 77 سعى در
نشر هر چه بيشتر و مقبوليت هر چه تمام تر اخبار غلو آمز خود داشه است؟

ب) با فرض اينکه خبر از سندى مطلوب هم برخوردار ى بود، عبارت «عما امرتم» که قائلن به تحريف ادعاى
حذف آن را از آيه مذکور دارند، خبر از آن دارد که معصوم عليه السلام درصدد تفسر آيه بوده است نه آن که

بگويد آيه اينگونه نازل شده بود و از ان رو برخى از ايشان در زمانى که به روايت اى بصر اسناد ى کنند، اذعان
ى دارند که بعيد نيست ان خبر بر تفسر آيه دلالت داشه باشد. 78

آية صد و هفادم:

مَاوَاتِ هِ مَا فِى السِلل کْفُروُا فَإِنَ ِْراً لَکُمْ وَإنَْکُمْ فَآمِنُوا خَمِنْ رب سُولُ باِلْحَقاسُ قَدْ جَاءَکُمُ الرهَا الن َل آية: «يَا أدر ذ
وَالأرْضِ وَکَانَ اللهُ عَليِمًا حَکِيمًا» اخبار ذل آمده است:

«الکلينى عن احمد بن مهران عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن محمد بن الفضل عن أى حمزة عن أى
جعفر عليه السلام قال: نزل جبرئل عليه السلام بهذه الآيه هکذا: يا أَها الناّس قد جاءکم الرسول بالْحقّ‏ِ من



ربّکّم- فى ولايه علي- فئامنوا خرا لّکم و إن کفروا -بولايه علي- فإنّ لله ما فى السموت و الأرَض.» 79
«السيارى عن محمد بن على عن محمد الفضل عن حمزه والحسن بن سيف عن اخيه عن ابيه عن اى حمزه

عن اى جعفر عليه السلام قال: نزلت هذه الآيه هکذا: يا أَها الناّس قد جاءکم الرسّول بالحقّ‏ِ من ربکّم- فى ولاية
على -فئامنوا- بولايه- خرا لّکم و إن کفروا- بولايه علي- فإنّ للّه ما فى السموت و الأرَض» 80 که ان دسه از

اخبار نز از جهات ذل قابل بررسى است:
الف) در خبر کليني- که به عينه در تفسر عياشى هم آمده است81- سيارى واضع82 و راويان غالى وغر قه اى

ديده ى شود که احوال برخى از ايشان به قرار ذل است:
-احمد بن مهران: انه ضعيف. 83

-محمد بن الفضل: ضعيف، رى بالغلو. 84
- محمد بن على الکوفي: معروف به ابوسمينه، نجاشى در احوال وى گفه: ضعيف جدا، فاسد الاعقاد و ابن

غضائرى هم از او با عنوان کذاب وغالى ياد نموده است. 85
- حسن بن سيف: مجهول الحال. 86

ب) چنانچه در سلسله ان دسه از اخبار، راويان غالى، مجهول و غر قه هم وجود نداشت باز هم متن روايات
در اثبات تحريف آيه راه به جاى نى برد؛ زرا آيات 170-163 سوره نساء رامون وحى بر نى خدا نظر وحى بر

ديگر انبياء است: «انااوحينااليک کما أوحينا الى نوح و النبن من بعده» و در ادامه روى سخن آيات با کسانى
است که کافر شده و مردم را از راه خدا در عصر نى باز داشند: «ان الذن کفروا وصدوا عن سبل الله» و

سرانجام کلام بدن جا ختم ى گردد که رسولى را براى شما ارسال و هر که ايمان آورد براى او بهتر و هر که کافر
شود، در خسران است؛87 حال ايمان آوردن و يا نياوردن به رسالت نى خدا صلى الله عليه وآله چه ارتباطى با

مساله ولايت على عليه السلام در ميان ان دسه از آيات دارد که در ارتباط کا مل با يکديگر هسند و هر گونه
نقصى در آيه ى تواند در اعجاز لفظى و بلاغى آن اخلال ايجاد نمايد. 88

آيه صد و هفاد و چهارم

هَا الناسُ قَدْ جَاءَکُمْ بُرْهَانٌ َرامون آن از تحريف سوره نساء سخن رانده اند «يَا أ ونن آيه اى که اخبارو در آخر
مِنْ ربَکُمْ وَأنَْزلَْنَا إلَِيْکُمْ نوُراً مُبيِنًا» روايت سيارى اينگونه آمده است:

«السيارى - و عن محمد بن على عن ابن سنان عن عمار بن مروان عن منخل عن جابر عن اى عبدالله عليه
السلام: يأَها الناّس قد جاءکم برهان مّن ربّکم و أنَزلنا إليکم- فى علي- نورا مبينا» 89

نگارنده بر آن است که قريب به اتفاق روايات تحريف به نقيصه در صورت قابل اول نبودن، چزى نيست مگر
ساخه و رداخه رواه غالى و غرقه اى که به سبب خروج از محوريت ى چون و چراى ولايت ائمه معصومن
علهم السلام دست به جعل اينگونه اخبار ساخگى و واهى زده اند، بررسى روايت تحريف آيه مذکور، حکايت از

ان مدعا دارد:
الف) احوال راويان غالى و غر قه خبر سيارى متهالک، به شرح ذل است:

محمد بن على بن ابراهيم الکوفي(ابو سمينه) : فردى بسيار ضعيف، غالى، کذاب و فاسد الاعقاد. 90
محمد بن سنان: عده اى از رجالون به تضعيف وى رداخه و در احوال وى گفه اند: «محمد بن سنان فردى

غالى، کذاب و بسيار ضعيف است و به اخبارى که تفرد به وى داشه باشد اعنا نى شود» 91 و برخى ديگر چون



شخ مفيد و آيت الله خوى او را توثق نموده اند. 92
منخل بن جمل: ضعيف، فاسد الروايه، 93 متهم به غلو94 که غلات احاديث فراوانى به وى نسبت داده اند. 95

خبر ذکر شده با توجه به وضعيت احوال رجال سند، متفرد بوده و از تفردات سيارى به شمار ى رود که به
احتمال قوى سيارى آن را ساخه و رداخه و سپس سندى براى آن جعل، به امام صادق عليه السلام نسبت داده

است، چرا که چگونه ممکن است خبرى با دواعى نقل فراوان در هچ يک از کتب رواى شيعه ذکر نشده باشد.
96

ب) مساله ديگرى که موهوم بودن خبر را روشن تر ى سازد، ى ارتباطى عبارت «فى علي» با سياق آيات است. در
آيات قبل پس از آن که از يشنهاد اهل کاب و در خواست ايشان مبنى بر ان که رسول خدا صلى الله عليه وآله
کاى از آسمان برايشان نازل کند پاسخ داد و بيان کرد که هر چه رسول آورده به حق آورده و از ناحيه روردگارش

آورده است و کاى که از ناحيه خدا آورده است حجتى است قاطع و در آن شکى نيست، اينک در ان آيات نتيجه
گرى ى کند که قرآن حق دارد تماى بشر را به سوى رسول خدا صلى الله عليه وآله و کاب او دعوت کند. 97
نتيجه آنکه با بررسى جزئى وتفصيلى مهم ترن رواياتي98 که مدعيان تحريف در ذل 19 آيه از آيات سوره نساء

بدان تمسک جسه اند، استفاده ى شود که قريب به اتفاق ان دسه از اخبار فاقد اصل و سندى در خور
توجهند و در قريب يازده خبر آن رواه مجهولى نظر: عامربن سعيد الجهني99 عبدالسلام بن منى، 100 حمزه بن

ربع، 101 سليمان بن اسحاق102 و حسن بن سيف103 آمده است. در قريب 23 خبر نز رواه غالى چون
سيارى، 104 سليمان بن عبدالله ديلى،  105ونس بن ظبيان، 106 محمد بن على، 107 محمد بن اورمه108 و
منخل109 ديده ى شود. در سلسله دوازده خبرهم راويان ضعيف وغر قه اى چون عمرو بن شمر، 110 معلى

بن محمد البصرى، 111 احمد بن مهران112 وعلى بن حسان113وجود دارد .
عباراتى که از سوى مدعيان تحريف به نقيصه نظر «الى اجل مسى، فى ولايه على، يا على وعما امرتم به» به

عنوان الفاظ حذف شده آيه، ذکر شده است با اعجاز لفظى، بلاغى، وزن و آهنگ آيات که مورد اتفاق فريقن است
ناسازگار است، 114 چرا که لازمه آن امکان هماوردى با قرآن است درحالى که اعجاز قرآن همواره ابت بوده و براى

کسى هماوردى آن ميسور نشده است و هر گونه تحريف نوعى اخلال در نظم و اسلوب وژه و بلاغت قرآن وارد
ى کند و آن را از منزلت کلام الى به منزلت کلام بشرى ى رساند و اعجاز بلاغى و لفظى آن را ساقط ى نمايد.

115
قرآن کريم به زبان عرى و لسان مبن نازل گرديده است و حکمت الى اقتضاى آن را دارد که به لحاظ قواعد

دستورى و زبانى ابع لسان مخاطبن خويش باشد، 116 از ان رو در قرآن آيه اى يافت نى شود که به لحاظ
لفظى و محتواى از قواعد زبان عرى روى ننموده باشد، اما در برخى از اخبار آنگونه که در ذل آيات 64، 170، و

174 ذکر شد عبارات نقيصه هچ گونه مناسبتى با سياق آيات خويش ندارد.
اضطراب اخبار در تعن عبارت حذف شده از آيه و نقل آنها به اشکال مخلف خود قرينه اى بر ضعف ان دسه

از اخبار و چه بسا جعلى بودن آنهاست. 117
قريب به سى و نه خبر از چندن خبرى که از سوى ادعا کنندگان به عنوان شواهد تحريف سوره نساء برشمرده

شده است، در زمره اقوال و روايات تفسرى ائمه قرار ى گرند و هچ گونه دلالتى مبنى بر اينکه معصوم عليه
السلام بيان نموده باشد که در آيه کاستى رخ داده است، وجود ندارد118 و حتى آنگونه که در بررسى روايات

تحريف آيه 24 نساء گذشت علما و مفسرينى چون عياشى، قى، طوسى و طبرسى از عبارات «قرأ معصوم عليه



السلام لا، هکذا نزلت، نزلت هکذا نزلت، نزيله کذا» معناى اصطلاحى ان الفاظ را دريافه باشند وجود ندارد؛
زرا ان الفاظ اصطلاحاتى بوده که در زمان معصوم عليه السلام جهت تفسر آيه به کار ى رفت وان معانى نزد

علماى معاصر ائمه کاملا روشن بود وآنها از ان الفاظ تفسر آيه را ى فهميدند؛119 اما قائلن به تحريف براى
اثبات مدعاى خويش عبارات مذکور را بر تحريف آيه حمل نموده اند .

و بالاخره آنکه با بررسى تفصيلى سندى و دلالى روايات تحريف سوره نساء، به خبرى که قابليت أمل و بررسى
جدى در باب اينکه عبارتى از آيات سوره نساء کاسه شده و يا زيادتى در آن صورت گرفه است دست نيافتيم و

جاى بسى شگفت است که چگونه قائلن به تحريف در جهت اثبات مدعاى خود در مقابل کلاى که به نحو
متواتر، نسل به نسل و سينه به سينه با اهتمام نى مکرم اسلام صلى الله عليه وآله و اصحاب ايشان و نظارت

ائمه معصومن علهم السلام و مسلمن در هر عصر و زمانى با وعده تخلف ناپذر الى از هرگونه گزندى در
امان مانده است، 120 به اخبار دست و پا شکسه راويان غالى و غر قه اى چون سيارى متهالک تمسک جسه

اند و به متونى اسناد کرده اند که نه نها مدعاى ايشان را اثبات نى کند، بلکه در قابل کامل با آن است. 121
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